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ضد هنجاری  رفتارهای  بشری  جوامع   در 
بســیاری ظهور و بروز می کند که بسیاری 
از آنها ریشــه در هواهای نفسانی و روحیه 
زیاده خواهی  و  طغیان گــری  و  تجاوزطلبی 
بشر دارد. یکی از این رفتارهای ضد هنجاری 
که خونین و زیانبار است، جنگ است که از 
خشــونت های عادی بیرون رفته و حتی از 
رفتارهای حیوانات و جانوران وحشــی نیز 

فراتر می رود.
جنگ زشت ترین و پلیدترین و زیانبارترین 
رفتار بشر است که نمی توان آن را در غیر  بشر 
سراغ گرفت. قرآن به عنوان کتاب راهنمای 
بشر به سوی خیر و سعادت در دنیا و آخرت ، 
بشدت با جنگ مخالفت می ورزد و آن را در 
ردیف رفتارهــای ضد اخلاقی، ضد هنجاری، 
گناه و جرم دسته بندی می کند و عذاب های 
سخت و شدیدی برای عاملین و مجریان آن 

بیان می دارد.  
نویسنده در این مطلب درباره خاستگاه و 
بسترهای ایجادی جنگ از نگاه قرآن سخن 
گفته و توضیح داده که چرا قرآن و اسلام به 
جنگ به عنوان بدترین و زشــت ترین رفتار 

انسانی می نگرد. 
***

  جنگ و جهاد در اسلام 
جنگ یکی از شــیوه ها و رفتارهای اجتماعی 
تجاوزگران به حقوق انســان است تا به این روش 
تســلط خود را بر گروه ها وجوامع بشری تحمیل 
کرده و اهداف اســتعماری و استثماری خویش را 

تحقق بخشند. 
از این رو بنیاد و خاستگاه جنگ را باید در روش 
ضد هنجاری بشــر و روحیــه تجاوزگری و طغیان 
جست وجو کرد. بنابراین نمی توان هرگز جنگ را 
امری مثبت و سازنده تلقی کرد، مگر آنکه مقابله 
با تجاوزگری را نیز تحت عنوان جنگ دسته بندی 
کرد و هر نوع مبارزه دو سویه برای تسلط و چیرگی 

بر طرف مقابل را جنگ دانست. 
به نظر می رســد که اصل مقابله  هر چند که از 
نظر شکلی و ساختاری و در بسیاری از جهات دیگر، 
با جنگ همانند و یکسان است ولی نمی توان این 

پرسش و پاسخ

اقتصاد، عامل بقا یا نابودی اسلام
امام محمدباقر)ع( می فرماید: بقای مســلمانان و اســام در این 
اســت که گردش ثروت در نزد کسانی باشد که حق اموال و وظیفه 
خود را نسبت به آن می شناسند و به معروف عمل می کنند. و یکی 
از عوامل نابودی مســلمانان و اسام، این است که سرمایه در دست 
افرادی به گردش درآید که حق ثروت و مسئولیت خود را نسبت به 

آن نشناخته و با آن کار پسندیده ای انجام نمی دهند.)1(
____________

1- مستدرک الوسائل، ج2، ص393

لزوم نگاه جامع و عمل به همه ابعاد اسلام
اسام هرگز »نؤمن ببعض و نکفر ببعض«)نساء-150( را نمی پذیرد 
که بگوییم این گوشه اسام را قبول داریم ولی آن گوشه اش را قبول 
نداریم. انحرافات در دنیای اســام از همین جا پیدا شــده و می شود 
که ما یک گوشــه را بگیریم و بچســبیم، ولی گوشه های دیگر را رها 
کنیم. به این ترتیب قهراً همه را خراب و فاسد می کنیم. همین طوری 
که روش بســیاری از زاهدمســلکان ما در گذشته غلط بود. ... روش 
کسانی هم که به کلی از دعا و عبادت و نافله و فریضه استعفا داده و 
فقط می خواهند در مسائل اجتماعی اسام بیندیشند، غلط است.«)1(

____________
1- آزادی بندگی، شهید مرتضی مطهری)ره(، بینش مطهر، ج3، ص77

چگونگی جهاد براساس توانمندی ها
قال الامام علی)ع(: »جاهدوا فی سبیل الله بایدیکم، فان لم 
تقدروا فجاهدوا بالسنتکم، فان لم تقدروا فجاهدوا بقلوبکم«.
امام علی)ع( فرمود: در راه خدا با دســت ها )و جوارح تان( جهاد 
کنید و اگر نتوانستید با زبان تان، و اگر نتوانستید )لااقل( با دل هایتان 

مجاهدت نمایید.)احساس دشمنی و انزجار نسبت به دشمنان()1(
____________

1- مستدرک الوسائل، ج11، ص16

راهکارهای رسیدن 
به موفقیت و سعادتمندی)1(

پرسش:
از منظر آموزه های وحیانی اسلام چه علل و عوامل و راهکارهایی 
موجب می شود تا انسان بتواند در دنیا و آخرت به اهداف  مورد نظر 

خود برسد و در زندگی احساس سربلندی و سعادتمندی کند؟
پاسخ:

جایگاه و اهمیت موفقیت و سعادتمندی
موفقیت در لغت به معنی توفیق، کامیابی، کامروایی، کامرانی، دستیابی 
به آرزو و یا انجام دادن کار مطلوب است. همه ما دوست داریم در کوتاه ترین 
وآســا ن ترین راه به موفقیت های بزرگی در زندگی برسیم، و هرآنچه را که 
دیگران دارند، بلکه فزون تر در امور دنیوی و اخروی و نیز مادی و معنوی به 
دست آوریم و خوشبختی و سعادتمندی را در دنیا و آخرت به ارمغان آوریم. 
اگرچه برخی دایره وسعت جهان بینی خود را محدود به امور مادی و دنیوی 
می کنند و سعادتمندی و موفقیت های خود را در این چهارچوب تعریف می 
کنند، و آرزوی دستیابی به آن را دارند، اما با اندکی تأمل به وضوح می توان 
دریافت که رسیدن به اهداف مادی و دنیوی نمي تواند غایت آمال و آرزوها و 

اهداف متعالی انسان را تأمین کند؟!
لزوم انتخاب هدف

شناخت و انتخاب هدف یکی از اساسی ترین موضوعات زندگی هر انسانی 
را رقم می زند. اگر انسان هیچ شناختی از هدف واقعی و خلقت خود ندانسته  
باشد، دنیا را پوچ و بی معنا خواهد یافت. همه فعالیت های آگاهانه یا ناآگاهانه 
انسان زمانی مفهوم خواهد داشت که هدف نهایی اش در زندگی روشن باشد.
اگر انســان ها در زندگی خود، ســبک های زندگی مختلف و روش های 
متفاوتی دارند، به این دلیل است که جهان بینی ها و اهداف مختلفی را دنبال 
می کنند. هرچقدر این جهان بینی ها و اهداف با ارزش تر و والاتر باشــد، و با 
عزت و کرامت انسانی منطبق باشد، به همان اندازه زندگی انسان از ارزش و 

کیفیت عالی تری بهره مند خواهد شد.
بنابراین موفقیت، ســعادت و یا شقاوت انســان در درجه اول مرهون 
شــناخت هدف و انتخاب آن است. چه بسا انسان هایی فقط به دنیا و زرق و 
برق آن می اندیشند و تمامی تاش و کوشش های آنان معطوف به امور مادی 
و دنیوی اســت و به آن سرگرم و راضی شده اند. قرآن کریم در وصف آنان و 
عاقبت  کارشان می فرمایند: مسلماً کسانی که دیدار )قیامت( ما )و محاسبه 
اعمالشان( را امید ندارند و به زندگی دنیا خشنود شده اند، و به آن آرام یافته اند 
و آنــان که از یاد ما غافل و بی خبرند، این افراد به کیفر گناهانی که همواره 
مرتکب  می شوند، جایگاهشان آتش جهنم است.)یونس- 7 و 8( اما در نقطه 
مقابل کسانی هستند که با آموزه های وحیانی آشنا شده و توانسته اند ارزش ها 
و کمالات اصیل عقانی و وحیانی را برای خودشان هدف گذاری کنند، و در 
زندگی ســعی و تاش می کنند تا با این ارزش های والای انســانی و الهی و 
حیات طیبه برسند، این ها یقیناً به سطح از افق های مادی و معنوی موفقیت 

و سعادتمندی خواهند رسید.
نقش هدف گذاری در کسب موفقیت و سعادتمندی

برای رسیدن به موفقیت و سعادتمندی، شرط اساسی آن تعیین هدف و 
هدف گذاری است. انسان هایی که در زندگی هدف یا اهداف مشخصی ندارند، 
موفقیت یا شکست، تعالی یا انحطاط برای آنها معنا ندارد، زیرا آنها همانند 
خس و خاشاک هایی بی ریشه هستند که با هر جریان بادی به سمت و سوی 
آن می روند و از خود هیچ تکیه گاه محکم و استوار ندارند. چنین افرادی در 
این اندیشه و باور نیستند که با هدف گیری های صحیح و عاقانه بتوانند خود 
را در مسیر تکامل قرار دهند. اما در نقطه مقابل انسان هایی که اهداف متعالی 
را در زندگی برای خود برگزیده اند، تمام سعی و تاش و علل و اسباب متناسب 
با اهداف خود را به کار می گیرند تا بتوانند آن اهداف را در عمل محقق کنند 
و در این مسیر موفق و سربلند باشند. امام صادق)ع( می فرماید: عمل کننده 
غیربصیر و ناآگاه )نسبت به اهداف واقعی و صحیح( مثل سیرکننده در غیر 
 مســیر و راه اصلی است )که به بیراهه می رود( و سرعت و حرکت او، ثمری 
جز دوری بیشتر او از مسیر اصلی به همراه ندارد. )بحارالانوار، ج 1، ص 206(

طبقه بندی انسان ها براساس اهداف
انسان ها با توجه به اهدافی که برای خود انتخاب کرده اند، به چهار گروه 

تقسیم می شوند:
1- گروهــی که اهداف ممکن الوصــول و منطقی دارند. آنها با توجه به 
موقعیت هــا و ا مکانات و توانایی های خود گام برمی دارند، و در زندگی خود 
اهدافی را مشخص می کنند و با تاش و برنامه ریزی دقیق، خواهان رسیدن 

به هر یک از اهداف خود می باشند.
2- گروهی اهداف خارج از توانایی و امکانات خود در نظر می گیرند، که 

رسیدن به آن اهداف برای آنها عماً غیرممکن خواهد بود.
3- گروهی اهداف بسیار کوچکی را برای خود انتخاب می کنند که این 
افراد غالباً نسبت به ظرفیت های وجودی خود و شناخت توانایی ها و قابلیت های 
درونی خود شــناخت پیدا نکرده اند و فلسفه خلقت خود را نمی شناسند و 

دچار غفلت شده اند؟!
4- گروهی هم هیچ هدف سازنده و مفیدی در زندگی ندارند و نمی دانند 
برای چه زندگی می کنند و هدف از خلقت آنها در این دنیا چیســت و چه 
مسئولیت هایی را برعهده دارند. بنابراین انسان های موفق و سعادتمند کسانی 
هستند که در گروه اول جای گرفته اند و با شناخت فلسفه خلقت و ظرفیت های 
وجودی خود اهداف کوتاه مــدت، میان مدت و بلندمدت را در زندگی خود 
طراحی و با برنامه ریزی واقع بینانه و صحیح، متناسب با مقدورات و امکانات 

و توانمندی های خود، تاش می کنند تا به اهداف مورد نظر خود برسند ...
)ادامه دارد(

صفحه 6
پنجشنبه ۲6  تیر  1404 
۲1 محرم 144۷ - شماره ۲۳۹0۷

به  که  کســانی  از  بسیاری 
تجاوز و بیداد می اندیشند و 
در این مسیر گام بر می دارند 
انسان های کافری هستند که 
ایمانی به خدا و روز رستاخیز 
و آموزه هــای هدایتی دین 
ندارند و قوانین و حقوق بشر 

را زیر پا می گذارند.

از آنجــا که گاه جنگ روانی 
خود به تنهائی ملت و جامعه 
و  می کشــاند  نابودی  به  را 
زمینه تسلط آسان و بی رنج  
می آورد  فراهم  را  دشــمن 
خداوند از مؤمنان می خواهد 
که همواره هوشــیار باشند 
عمل  شایعات  تأثیر  تحت  و 
نکنند و رفتارهای خویش را 

بر اساس آن تنظیم نکنند.

دشــمن از طریق شایعات و جنگ روانی است که می تواند در انسجام و 
وحدت جوامع خلل وارد ســازد و موجب دو دستگی و اختلاف در میان 
آنها شود. از این  رو قرآن از مؤمنان می خواهد تا با بهره گیری از اصولی 
چون قانون، رهبــری، دین و هدف یگانه ، هر گونه اختلاف پدید آمده را 

حل و فصل کنند و رهبری را فصل الخطاب خود قرار دهند.

خداوند در قرآن ریشه اصلی جنگ های خونین بشر را وجود روحیه بغی ، 
تجاوز طلبی، عبور از دایره قســط و عدالت به ســوی بی عدالتی و بیداد 
معرفی می کند. به این معنا که انســان ها به ســبب آنکه دارای شهوت و 
هواهای نفســانی هســتند تحت تأثیر این عامل درونی و وسوسه های 
شیطانی به عنوان عامل بیرونی ، به آنچه در اختیار دارند بسنده نمی کنند 
و می کوشــند تا با تجاوز به حقوق طبیعی )عقلانی( و شرعی انسان های 

دیگر، به زیاده خواهی های نفس اماره و سرکش پاسخ دهند. 

جنگ و جنگ افروزی 
از نگاه قرآن 

فرزاد معتمدی

در محضر امام خمینی)ره(

تلویزیون بارها نشــان داد امام خمینی در حالی که خون به وسیله 
سرم در رگش جاری بود، نمازش را ایستاده می خواند. یعنی اگر انسان با 
وجود خون و سرم می تواند بایستد و نمازش را بخواند باید چنین کند. 
بنابراین ایشان دقیق اجرا می کرد و اجرا کرد. درس از این بالاتر نیست. 
حالا یک کسی ممکن است شست پایش یک مقدار ناراحت باشد بگوید 
می شود نماز نخواند یا قضایش را بخواند. در صورتی که تلویزیون بارها 
نشان داده ایشان با کمک اطرافیان در حالی که خون در لوله سرم جاری 
بود با زحمت نمازش را ایستاده خواند و رکوع و سجودش را انجام داد. این 
بزرگ ترین درس فقهی است که یک مرجع می دهد. دیگر فکر نمی کنم 
چیزی عملی تر از این وجود داشته باشد. یعنی در هر شرایطی باید نماز 
را خواند. حتی اگر انسان در آب دارد خفه می شود باید آن قدر که روی 
آب است و زیر آب نرفته نمازش را باید بخواند. ایشان عماً به ما و همه 
جهانیان نشان داد که نماز را باید خواند. حتی موقعی که از نظر بیماری 

مشکل داریم. )دکتر سید حسن عارفی سرتیم پزشکی حضرت امام(
حریم امام، شماره 117 به نقل از پرتال امام خمینی

بزرگ ترین درس عملی 
در فقه پزشکی

امام علم  گسترۀ 

علم امام معصوم ویژگی ای اساســی است که تمام 
حقایق عالم به صــورت بالقوه را دربر می گیرد. این 
علم نه تنها به گذشــته و حال، بلکه به آینده نیز 
گسترش می یابد. اســتفاده از علم غیبی تابع اراده 
و حکمت الهی است و امامان )ع( بر اساس نیازهای 
جامعه بــه آن رجوع می کنند؛ زیــرا زندگی ائمه 
باید به گونه ای باشــد که الگوهای بشری شناخته 
شــوند؛ از این رو همواره با علم عــادی در تعامل 
هســتند. این رویکرد به آنها اجازه می دهد ضمن 
حفظ ارتباط با حقیقــت غیبی، در قالب موجودات 
 انســانی زندگی کنند و از چالش های شــناختی 

و تجربی مشابه دیگران عبور نمایند.

شبهه: اگر امام معصوم همه چیز را می داند، چرا در روایات بیان 
شده است که علم ایشان نیز زیاد می شود؟ دقیقاً گسترۀ علم امام 
تا چه اندازه است؟ چه دیدگاه هایی درباره این موضوع وجود دارد؟

پاسخ: گسترۀ علــم امام معصوم یکی از مسائل مهم در کام شیعه 
است. بر اساس اعتقاد شیعه، امام معصوم به دلیل داشتن عصمت و ارتباط 
با وحی، دارای علمی فراگیر و کامل اســت کــه او را از دیگران متمایز 
می کند. اما این پرسش مطرح است که اگر امام همه  چیز را می داند، چرا 
در روایات به افزایش علم ایشان اشاره شده است؟ برخی بر این باورند که 
علم امام تمام حقایق عالم را دربر می گیرد؛ در حالی که دیگران علم امام 
را محدودتر و آن را افزایشی می دانند. در ادامه در قالب نکاتی به بررسی 

این مسئله می پردازیم.
گسترۀ علم امام

برخی روایــات علم امام را دربردارندۀ همۀ گذشــته، حال و آینده 
مخلوقات دانسته اند؛ برای نمونه امام صادق )ع( فرموده اند: »لوَْ کُنْتُ بیَْنَ 
مُوسَی وَ الخَْضِرِ لَخَْبَرْتهُُمَا أنَیِّ أعَْلمَُ مِنْهُمَا وَ لَنَبَْأتْهُُمَا بمَِا لیَْسَ فیِ أیَدِْیهِمَا 
لِنََّ مُوسَی وَ الخَْضِرَ أعُْطِیَا عِلمَْ مَا کَانَ وَ لمَْ یعُْطَیَا عِلمَْ مَا یکَُونُ وَ مَا هُوَ کَائنٌِ 
اعَهُ وَ قَدْ وَرثِنَْاهُ مِنْ رَسُولِ الَلّ ورَِاثهًَ؛ اگر من همراه موسی  حَتَّی تقَُومَ السَّ
و خضر بودم، به آنها می گفتم که من  از آن دو اعلمم و به آنها بدانچه در 
دست نداشتند، خبر می دادم؛ زیرا به موسی و خضر علم آنچه بود، داده 
شده بود و به آنها علم آنچه می باشد و آنچه خواهد بود، نداده بودند و به  
تحقیق ما از رسول خدا )صلی الل علیه و آله( آن را به  خوبی ارث برده ایم.«)1( 
این بیان نشان می دهد علم امام معصوم، فراتر از دانش تاریخی و تجربی 
است و اطاعات گذشته، حال و آینده را دربر  می گیرد؛ حتی از جهاتی 
از علم پیامبران الهی مثل حضرت موسی و خضر نیز برتر و بیشتر است.

البته گفتنی است بخش چشمگیری از علم غیب امام، ارادی و اختیاری 
است؛ بدین معنا که اگر بخواهند و خداوند نیز اذن دهد و حکمت اقتضا 
کند، از آن آگاه خواهند شد و در غیر این حالت به آن رجوع نمی کنند)2(. 
امام صادق )ع( در  این باره می فرمایند: »إنَِّ الْمَِامَ  إذَِا شَاءَ أنَْ یعَْلمََ  عُلِّمَ «)3(؛ 
امام اگر بخواهد که بداند، آگاه می شود. درحقیقت علم غیب، ابزاری برای 
 هدایتگری امامان )ع( است و با توجه شرایط و نیازهای جامعه از آن استفاده 

می شود.)4(
بنابراین اگر علم امام را بالفعل بدانیم، می توان آن را افزایشی دانست؛ 
اما اگر آن را بالقوه بدانیم، به این معنا که اگر بخواهند، چیزی از آنها پنهان 
نمی ماند، علم امام افزایشی نیست و هیچ محدودیتی ندارد. به عبارت بهتر، 
ایشان متصل به علم بیکران هستند، اما التفات به آن خزینه اطاعات، تابع 

خواست خودشان در موقعیت های مختلف زندگی است.
علم عادی برای زندگی شخصی

امامان )ع( با علم عــادی زندگی می کردند و رجوع به علم غیب در 
زمان هایی بود که هدایت بشــر به آن وابسته باشد. دلیل استفاده نکردن 
همیشگی از علم غیب این است که ائمه )ع( الگوی بشر هستند و این ممکن 
نیست مگر آنکه مانند بشر معمولی زندگی کنند و استفاده از علوم غیبی 
و... در حد ضرورت و بنا بر حکمت باشد. در غیر این حالت، زندگی آنها 
نمی تواند ماک الگوگیری برای دیگران باشد. از طرفی افزایش علم در علوم 
عادی و طبیعی امری رایج است که می تواند در امام هم راه داشته باشد.

بنابراین علم امام معصوم ویژگی ای اساسی است که تمام حقایق عالم 
به صورت بالقوه را دربر می گیرد. این علم نه تنها به گذشته و حال، بلکه 
به آینده نیز گسترش می یابد. استفاده از علم غیبی تابع اراده و حکمت 
الهی اســت و امامان )ع( بر اساس نیازهای جامعه به آن رجوع می کنند؛ 
زیرا زندگی ائمه باید به گونه ای باشد که الگوهای بشری شناخته شوند؛ 
از این رو همواره با علم عادی در تعامل هستند. این رویکرد به آنها اجازه 
می دهد ضمن حفظ ارتباط با حقیقت غیبی، در قالب موجودات انسانی 
زندگی کنند و از چالش های شناختی و تجربی مشابه دیگران عبور نمایند.

بر این اساس، افزایشــی بودن و قابل زیاد شدن علم امام معصوم )ع( 
معنادار است؛ بی آنکه بخواهیم ارتباط پیوسته ایشان با علم الهی را انکار 
کنیم. در واقع ایشان همواره مرتبط با علم ویژه هستند و اگر بخواهند، 

چیزی از ایشان پنهان نمی ماند.
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میثم سلیمانی جوشقانی

عنوان را برای هر دو شــکل مبارزه پذیرفت مگر 
آنکــه جنگ را به معنای درگیری خشــونت آمیز 
و تخریبی میان دو نفر یا دو گروه یا دو کشــور یا 
کشورها و جوامع ، بی توجه به انگیزه ها و اهداف و 
علل آن تعریف کرد. در این صورت می توان گفت 
که جنگ امری خنثی اســت و نمی توان برای آن 

تحلیل ارزشی ارائه کرد. 
اما اســام نگاه دیگری به مسئله دارد. به این 
معنــا که در ارزیابی ، ســنجش و تحلیل امور، به 
اهــداف و انگیزه ها توجه ویــژه ای دارد. از این رو 
نفس قدرت و خشونت یا جنگ را مورد توجه قرار 
نمی دهد، بلکه در تحلیل ها و تبیین ها می کوشد تا 
با توجه به علل و انگیزه ها و اهداف اقدام کند. لذا 
حتی نام های خاص برای رفتارهای به نظر همسان 

و یکسان تعیین می کند.  
به عنوان نمونه رفتارهای جنســی را زناشویی 
و یــا زنا می نامد و یا درگیری های خشــونت آمیز 
و خونین میان بشــر را جهــاد و جنگ می نامد و 
بر اســاس اهداف ، انگیزه ها، علل و اموری دیگر به 

تحلیل و تبیین و ارزیابی می پردازد. 
این گونه است که هر گونه درگیری خشونت آمیز 
و خونینی که در مســیر خدا و راه راست باشد به 
عنوان جهاد و امری ارزشی و ستودنی تلقی کرده 
و مردم را حتی بدان تشــویق می کند، اما  هر گونه 
خشــونتی که در مســیر غیر  خدا باشد ، آن را به 
عنوان ضد هنجاری دســته بندی کــرده و نه تنها 
سرزنش کرده بلکه تهدید به عذاب های سخت در 

دنیا و آخرت و دوری از خدا می کند. 
از آنجا که هر رفتار هنجاری و خواسته انسانی 
با خاســتگاه عقــل و عقا و شــریعت، به عنوان 
مســیر الهی معرفی می شــود ، دفــاع و مقابله ، از 
حقوق انســانی و به عنوان جهاد و امری ارزشــی 
و مثبت، ســتودنی محسوب می گردد و رفتارهای 
خشــونت آمیز با خاســتگاه ضد عقلی و عقایی و 
شــرعی به عنوان امری مذموم و ناپســند شمرده 

می شود و مردم باید از آن پرهیز کنند.  
جهــاد در کاربردهای فرهنــگ قرآن هر چند 
که ممکن اســت به ظاهر خشونت ابتدائی باشد و 
آغازگر آن مؤمنان باشــند، ولی بی گمان با توجه 
بــه زمینه های ایجادی آن نمی توان آن را ابتدائی 
دانســت بلکه در باطن و در حقیقت همه اقســام 
جهــاد را باید جهاد دفاعی نامیــد؛ زیرا جهاد به 
معنای جنگی اســت که برای خدا و در مســیر 
فراهم آوری بسترهای مناسب برای رشد و تعالی 
همگانی بشر و مبارزه با انواع تجاوزگری های وی 

می باشد. 
جهــاد زمانــی رخ می دهد کــه گروه ها و یا 
جامعه ای بخواهد با مقاومت در برابر اصول عقانی 
رفتارهای ضد اخاقی و هنجاری را حفظ کرده و یا 
تقویت کند و به جوامع دیگر گسترش دهد. از آنجا 
که گروه و یا جوامع کافر، نسبت به قوانین الهی و 
سنت های تکوینی و تشریعی خداوند بی تفاوت و یا 
مخالف هستند، روحیه تجاوزطلبی و افساد دارند. 
همین روحیه است که به آنان اجازه نمی دهد تا در 
مسیر اصول عقانی گام بردارند و به تعبیر قرآنی 

انسان های به دور از تقوا شوند. 
تقوا به معنای بازداشــتن نفــس و جامعه از 
هر گونه پلشتی و پلیدی است که عقل و عُقا از آن 
بازمی دارند. این نخستین مرتبه از مراتب تقواست 
ولی جوامع کافر در بسیاری از موارد از این مرتبه 

به دور می باشند. 

از اینجاست که پلشــتی ها و پلیدی ها جوامع 
را به سوی ظلم ، استضعاف ، استثمار و بهره کشی ، 
فســاد و فحشاء، فجور و افســاد و مانند آن سوق 
می دهد و فرصت های برابر برای دستیابی به کمال 
از طریق عمل به اصــول اخاقی و هنجاری را از 

بسیاری از انسان ها می گیرد.  
در این صورت اگر دســتور جهاد صادر شود، 
در حقیقت نمی توان آن را به عنوان جهاد ابتدائی 

تعبیــر کرد، بلکــه باید آن را عملــی در دفاع از 
انســان هایی دانســت که گرفتار تجاوزهای گروه 
دیگری هستند. اما جنگ همواره ریشه وخاستگاه 
ضد عقانــی دارد و زمینه های ایجادی آن ، روحیه 
شیطانی و شهوانی انسان است. این مطلبی است 
که قرآن در آیات بسیاری در تبیین و تحلیل جنگ 
بیان می کند. برای آشنایی با دیدگاه قرآن در این 
زمینه برخی از آیات که به این مســئله پرداخته 

شده مورد توجه قرار می گیرد. 
زمینه های جنگ 

خداوند در آیه 9 ســوره حجرات ریشه اصلی 
جنگ هــای خونین بشــر را وجــود روحیه بغی ، 
تجاوز طلبــی، عبــور از دایره قســط و عدالت به 
ســوی بی عدالتی و بیداد معرفی می کند. به این 
معنا که انســان ها به ســبب آنکه دارای شهوت و 
هواهای نفســانی هســتند تحت تأثیر این عامل 
درونی و وسوســه های شــیطانی به عنوان عامل 
بیرونی ، به آنچه در اختیار دارند بسنده نمی کنند 
و می کوشند تا با تجاوز به حقوق طبیعی )عقانی( 
و شــرعی انســان های دیگر، به زیاده خواهی های 
نفس اماره و ســرکش پاسخ دهند. این گونه است 
که با تجاوز به مال و عرض دیگری می کوشــند تا 

به زیاده خواهی های خود پاســخ دهند و با در بند 
کردن دیگر انســان ها آنان را به بردگی کشند و از 
توانایی ها و قدرت و امکانات آنان برای خواسته های 

بی پایان خویش بهره گیرند.  
بســیاری از کســانی کــه به تجــاوز و بیداد 
می اندیشــند و در ایــن مســیر گام بر می دارند، 
انسان های کافری هستند که ایمانی به خدا و روز 
رستاخیز و آموزه های هدایتی دین ندارند و قوانین 
و حقوق بشر را زیر پا می گذارند. آنان همه هستی 
و مقصد را دنیا می دانند و رستگاری و خوشبختی 
را در دنیا و پاسخگویی به نیازهای مادی می دانند. 
از این رو برای تأمین آسایش و آرامش خویش 
می کوشــند تا ثروت و سرمایه بی تری بیندوزند و 

همه امکانات مادی را فراهم آورند.  
انسان های کافر به سبب آنکه آخرت و سعادت 
اخروی را نمی پذیرند، گرایش به دنیا داشته و آن 
را نه تنها اصالت می بخشند بلکه آخرت را توهم و 

وعده کودکانه ای بیــش نمی دانند. لذا دنیاطلبی 
و گردآوری ســرمایه و ثروت مــادی به مهم ترین 
هدف و اصلی ترین خواســته آنان تبدیل می شود 
و در جمــع آوری، اندوختن مال و ثروت و تکاثر و 
زیاده خواهی آن کوتــاه نمی آیند و دنیا مهم ترین 

هم و غم آنان می شود. 
از آنجا که دستیابی به مال و ثروت دنیایی پایانی 
ندارد و هرگز دنیا طلب سیر نمی شود، می بایست 
برای ارضای این روحیه زیاده خواهی و دنیا طلبی، به 
مقابله و مبارزه با انسان های دیگری بپردازد که آنان 
 نیز در اندیشــه گردآوری ثروت و سرمایه هستند. 
اندیشــه ثروت اندوزی، دو فرد و یا دو گروه و یا دو 
جامعــه را در برابر هم قــرار می دهد و جنگ های 
خونیــن به راه می افتد. )نســاء آیه 94( حتی اگر 
انســان ها در ظاهر با هم به ســبب برخی از امور 
مانند قدرت برابر و عدم امکان غلبه و چیرگی در 
شرایطی دست از جنگ بر می دارند و صلح و آشتی 
می کنند، ولی بســبب آنکه دنیا برای آنان اصالت 
دارد، قوانین بازدارنده ای را که خودشان آن را ایجاد 

و وضع کرده اند در صورت امکان نادیده می گیرند و 
با دور زدن و یا زیر پا گذاشتن آن می کوشند تا بر 
طرف دیگر چیره شوند. این گونه است که جنگ های 
روانی و توطئه ها و خیانت ها شــکل می گیرد، زیرا 
هر کســی در اندیشه آن است که بر دیگری چیره 
شود و برای آگاهی از وضعیت دشمن و طرف دیگر 
لازم اســت تا از روش آزمون و خطا دریابد که آیا 
فرصت و زمینه تسلط و چیرگی وجود دارد یا نه؟ 

نقش شایعات و جنگ روانی در چیرگی بر دیگران
جنگ روانی یکی از روش های شــناخته شده 
در این عرصه اســت. البته ایــن جنگ که از آن 
بــه جنگ نرم نیز یاد می شــود بر عناصری چون 
شایعه سازی و شایعه پراکنی و از میان بردن روحیه 
دشمن و شناسایی نقاط ضعف روحی و مانند آن 

استوار است.
پخش شایعات و اخبار دروغین و بی اساس و از 
میان بردن روحیه دشــمن، به طرف این امکان را 
می دهد تا در فرصت مناسب ضربه کاری خویش 
را وارد سازد و تسلط خود را بر انسان های دیگر و 

منابع و ثروت آنان عملی کند.  
از آنجا که گاه جنگ روانی خود به تنهائی ملت 
و جامعه را به نابودی می کشاند و زمینه تسلط آسان 
و بی رنج دشمن را فراهم می آورد، خداوند از مؤمنان 
می خواهد که همواره هوشیار باشند و تحت تأثیر 
شایعات عمل نکنند و رفتارهای خویش را بر اساس 

آن تنظیم نکنند. 
از این رو فرمان می دهد تا خاستگاه شایعات را 
ردگیری کرده و منشأ آن را به دست آورند )حجرات 
آیــه 6( و حتی پس از آگاهــی از کم و کیف آن تا 
زمانی که با رهبری جامعه در میان ننهاده اند هیچ 

اقدامی نکنند. دشــمن از طریق شایعات و جنگ 
روانی است که می تواند در انسجام و وحدت جوامع 
خلل وارد سازد و موجب دو دستگی و اختاف در 
میان آنها شــود. )آل عمران آیــه 103( از این رو 
قرآن از مؤمنان می خواهد تا با بهره گیری از اصولی 
چون قانــون، رهبری، دین و هدف یگانه ، هر گونه 
اختاف پدید آمده را حل و فصل کنند و رهبری را 

فصل الخطاب خود قرار دهند.
خداونــد در آیــه فوق اموری چــون قانون و 
رهبری را فصل الخطاب معرفی می کند و ازمؤمنان 
می خواهد تا در صــورت هر گونه اختافی به این 
دو منبع رجوع کنند که ریسمان محکم خداوندی 
است و ایشــان را از هر گونه آسیب و دو  دستگی 
حفظ می کند و اجــازه نمی دهد تا جامعه از هم 
فرو بپاشد و زمینه برای تجاوز دشمن فراهم آید. 
از آیــه 56 ســوره انعام می تــوان این معنا را 
به دســت آورد که جنگ داخلی ریشه در اموری 

چون جنگ روانی دشمن و اختافات جزئی میان 
مســلمانان دارد که فرصت را برای تجاوز دشمن 

فراهم می کند. 
برخی از اختافات در برداشــت ها و روش ها و 
ســایق و حتی برخی از اختافات در امور دینی 
موجب می شــود تا گروهی نســبت به گروه دیگر 
بدگویی پیشــه کنند و سخنان درشت و ناسزا بر 
زبــان آورند. همین امور ریز و درشــت در جامعه 
موجب می شود تا مردمان دو دسته شوند و هر یک 
در برابر گروه دیگر اســلحه به دست گیرد و خون 
و خونریزی کند. بسیاری از جنگ های مذهبی در 
میان مسلمانان به سبب همین اختافات کوچک 
پدید آمده و خون های بســیاری ریخته شــده و 
امکانات و ظرفیت هــا و توانمندی های جامعه به 
هدر رفته و در نهایت دشمن اسام و مسلمانان بر 

آنان غلبه یافته اند. 
تاریــخ ملت هــای اســامی از ایــن وقایع و 
جنگ های داخلی پر اســت و نیازی نیســت تا از 
هزارهــا حتی یکی گفته شــود، زیــرا ما هر  روزه 

خود شاهد بسیاری از این جنگ ها در کشورهای 
 اســامی و حتی در میان یک کشور و یک شهر 

هستیم. 
امام باقر )ع( در ســخنی جمله »او یلبســکم 
شیعا« را به اختاف در دین و بدگویی افراد درباره 
یکدیگر و »ویذیق بعضکم باس بعض« را به کشتن 
یکدیگر تفســیر کرده است )نورالثقلین ، ج 1، ص 
724( تا به مؤمنان و مسلمانان بفهماند که چگونه 
اختافات میان مسلمانان و بدگویی افراد نسبت به 
یکدیگر می تواند باعث چند دســتگی در جامعه و 
جنگ و خونریزی شود و مردمان و دین را تهدید 

به نابودی کند. 
البته اختاف عقیــده همان گونه که در میان 
مســلمانان و افراد و پیروان یــک دین و مذهب 
می توانــد عامل دو دســتگی و جنگ و خونریزی 
شــود ، در میان پیــروان دو دین و شــریعت نیز 

می تواند پدید آید.  
اصولاً تمامی جنگ های میان پیامبران با کافران 
با آنکه از مردم و قوم خود آنان بوده اند به ســبب 

تفاوت عقاید پدید آمده است. 
کافران به سبب آنکه بر کفر خویش پافشاری 
می کردند و عقاید پیامبران را مخالف خواسته ها و 
اهداف دنیا طلبی و تجاوزگری خویش می یافتند 
به جنــگ و مقابله بــا پیامبران و پیــروان آنان 
می پرداختنــد؛ زیرا پیامبران با روشــنگری های 
خویش مطالبات و خواسته های توده های مردم را 
افزایش می دادند و آنان را به گرفتن حق و حقوق 
خویش ترغیب می کردند و حق قیام بر ضد  اشراف 
و طبقه مرفه و مترف را برای توده های مردم ثابت 

می دانستند. 
این گونه بود که میان دو دسته پیروان ایمان و 
کفــر جنگ های خونینی در می گرفت و مترفان و 
اشراف برای سرکوب مطالبات مردمی به کشتار و 

جنگ مؤمنان می شتافتند. 
آیاتــی چون آیه 253 ســوره بقره و نیز 39 و 
40 ســوره حج به این مســئله توجه می دهد که 
یکی از علل جنــگ و زمینه های درگیری و نبرد 
میان مؤمنان وکافران همین تضاد و اختاف عقاید 
آنان بوده که تأثیرات شــگرفی در عدالت خواهی 
توده های جوامع بشری به جا می گذاشت و اشراف 

و سرمایه داران متجاوز را در تنگنای فشارهای افکار 
عمومی و توده ها قرار می داد. 

از اینجا می توان به این نکته رســید که علت 
شعله ور شدن آتش نزاع و جنگ ها در یک جامعه 
و حتــی در یک قــوم و قبیله مســئله اختافات 
اجتماعی اســت؛ زیرا اختافات طبقاتی و تباهی 
حقوق از ســوی برخی از افــراد و طبقات جامعه 
از ســویی و آشــنایی مردم با حقوق خود موجب 
می شــود تا جنگ میان طبقات و افراد یک جامعه 
پدیــد آید. در جوامع امــروزی هر چند که تاش 
بر آن اســت تا مطالبات از راه های قانونی و وضع 
قوانین انجام پذیرد ولی باز در بســیاری از جوامع 
می توان رگه های درگیری های خشــونت آمیزی را 
دید که برخاسته از همین اختافات اجتماعی است.  
گروه های جوانان در همه کشورها وجود دارند که 
به ســبب تفاوت طبقاتی و تبعیض های اجتماعی 
به قتل و غارت می پردازند و از شــیوه جنگ های 
نامتعارف و قتل ها و خونریزی های مافیایی و مانند 
آن بهــره می گیرنــد. در جوامعی چون مکزیک و 
برزیل و مانند آن این گروه های جوانان هســتند 
که بیشترین ناامنی و قتل ها را مرتکب می شوند.  
خداونــد در آیه 103 ســوره آل عمــران به 
این مســئله به عنوان یک تضــاد اجتماعی توجه 
می دهــد و از مردمان می خواهد تا با بهره گیری از 
قانون الهی و رهبری درســت ، خود را از وضعیت 
نابهنجار بیرون آورند و در مسیر قانون ، کاری کنند 
تا هر گونــه اختافات طبقاتی و اجتماعی از میان 
برود و همگان به شکل برادرانه در کنار هم زیست 
کنند و امکانــات و فرصت ها را میان افراد جامعه 
خویش تقسیم کنند تا آتش فتنه ها خاموش شود. 
دشمنی های پیشــین ، آتش فتنه ای است که 
در زیر خاکســتری از مســائل و مشکات کنونی 

خوابیده است. 
بنابراین تنهــا با هوشــیاری و تأمین حقوق 
همگانی از طریق قانون و رهبری درست است که 
می توان دشمنی های خاموش را هوشیارانه محدود 

کرد و اجازه شعله ور شدن بدان نداد. 
بی گمان دشمن کافر به سبب کینه و دشمنی 
قدیمی همواره در کمین مؤمنان است تا با شعله ور 
کردن آتش های زیر خاکستر اختافات جزئی ، آن 
را به شعله های خشم و خون تبدیل کند. از این رو 
خداوند در آیه 101 سوره نساء از کمین نشستن 
دشمنان کافر ســخن می گوید که منتظر فرصت 
هستند تا به مؤمنان و جامعه ایمانی ضربه بزنند و 
تنها با هوشیاری مؤمنان است که می توان از چنین 

تجاوزها و جنگ هایی جلوگیری کرد. 
اگر در این آیه ســخن از هوشیاری هنگام بر 
پایی نماز اســت، تنها بــه عنوان یک نمونه به آن 
توجه داده اســت، زیرا مؤمنان هنگام عبادت تنها 
در اندیشــه آخرت و خدا هستند و از دنیا بی خبر 
می شــوند. لذا به مؤمنان هشدار می دهد که حتی 
در هنگام عبادت هایی چون نماز می بایست هوشیار 
و بیدار باشــند و اجازه ندهند تا دشمن از فرصت 

بهره گیرد و ناغافل به آنان حمله ور شود. 
اینها برخی از زمینه های مهم و اساســی برای 
جنگ افروزی دشمنان است که جامعه ایمانی باید 
نســبت به آن هوشیار باشــد و در مسیر مقابله با 

آن گام بردارد. 


